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بحث شيوع عرفان كاذب به مدارس ختم نمي‌شود و هر از چند گاهي از شيوع آن در بازار كتاب و 
حتي صدا وسيما هم سخن به ميان مي‌آيد. چندي پيش يكي از سايت‌هاي ارزشي با اشاره به هشدارهاي 
مقام‌هاي عاليرتبه كشور درباره خطر عرفان‌هاي بدلي نوشت كه چرا در صدا وسيما مستندي از 
زندگينامه يكي از پايه‌گذاران يك نوع از اين عرفان‌ها پخش شده و چرا صدا و سيما براي مبارزه با اين 
عرفان‌ها برنامه‌ريزي نمي‌كند و توليد برنامه چشمگيري ندارد. اين مستند باعث نامه جمعي از مدرسين 

حوزه و دانشگاه به رئيس صداوسيما شد.

     |  ديدگاه|  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
     

|||||||||||  امان‌الله قرايي‌مقدم||||||||||| 

زماني كه افراد يك جامعه نتوانند عقايد خود را آزادانه ابراز كنند و به اصطلاح 
آنچه را كه مكنونات قلبي‌شان است عنوان كنند باعث مي‌شود افراد به درونگرايي 
و نوعي خلسه دچار شده به و عرفان‌هاي مختلف رو آورند كه در تاريخ ايران سابقه 
قديمي دارد. از عياران، و آنها كه در دوره ابن سينا بودند مي‌توان به عنوان گروه‌هاي 
اينچنيني نام برد. حتي در برخي از خانقاه‌ها و رباط‌هايي كه در گذشته وجود داشت 
افراد به انواع مختلف درونگرايي و عرفان‌ها و طرز تفكر خاص و مكتب خاص رو 
مي‌آورند. چون جامعه ما هم جامعه‌اي است كه در آن جوانان اكثرا تحصيلكرده 
هستند افراد سعي مي‌كنند در جايي جمع شوند و حرف بزنند اين موضوع قبل 
از انقلاب هم وجود داشت و بيش‌تر در كافه و قهوه‌خانه‌ها نشسته و به بحث 
مي‌پرداختند و تبادل نظر مي‌كردند. آنها مكتب‌هاي خاص عرفاني را بيان مي‌كردند 
و در بين آنها عقايد جديدي هم ابراز مي‌شد. اين‌گونه رفتارها و بيان عقيده‌ها تنها 
منحصر به كشور ما نيست كشورهاي مختلف جهان همه تجربه‌اي از وجود عقايد 
تازه در زمينه‌هاي مختلف داشته‌اند بيش‌تر صاحبان مكتب فكري از همين مراكز 
بيرون آمده‌اند و جايي كه افراد جوان براي بحث جمع مي‌شدند و ديدگاه خود را 
بيان مي‌كردند از جمله عقايدي از سوي ماركس گروه‌هاي ديگر در اروپا به وجودآمد 
اين عقايد بارور شد و به ايده تازه‌اي مبدل شد. به نظر نگارنده اين عقايد بد نيستند 
چراكه حاكي از آزادانديشي و پلوراليسم فكري، چندگانگي فكري ديالكتيك فكري 
و برخورد افكار به‌ويژه در بين جوانان است كه ايده‌هاي نو و خلاقيت خاصي دارند 
در نتيجه خلاف يك بعدي نگري و دگماتيك است كه ايده‌هاي اينچنيني در جامعه 

مورد بحث و تبادل نظر قرار نگيرد. 
اين نوع افكار، انديشه‌هاي تازه را متبلور مي‌كند و اين حاكي از رشد و توسعه 
فكري و اجتماعي و فرهنگي و سياسي يك جامعه است. وجود اين افكار و عرفان‌ها 
مناسب است و جوانان مي‌خواهند از قيد و بندهاي فكري خود را برهانند و طرحي 
نو دراندازند. بنابراين به مكاتب فكري رو آورده و التقاط فكري به وجود مي‌آورند. 
مجاب شدن و مجاب كردن از ويژگي‌هاي اصلي اين افكار است و نوعي ديالكتيك 
و پذيرفتن تضاد فكري اين نوع افكار و عقايد مي‌تواند در نوآوري و خلاقيت جامعه 

جوان اثرگذار باشد. 
افكار و عقايدي كه اصطلاحا با عنوان عرفان‌هاي كاذب شناخته مي‌شوند از دو 
ديدگاه بايد مورد بررسي قرار بگيرند از ديد سنت‌گراها اين افكار خطرناك است 
و افراد سنتي حاضر نيستند عقايد و افكار و عرفان‌هاي تازه را حتي بشنوند چون 
مي‌ترسند و ترس دارند از اين‌كه اين انديشه در درون جامعه رواج يابد اما از ديد 
نوگراها و راديكال‌ها و انقلابيون اين مسئله موضوعي خوب است در تاريخ عقايد نو و 
ايده‌هاي تازه همواره در جامعه سنتي با برخورد و واكنش‌هاي بزرگاني همراه بوده 
است وقتي عقايد جديد اسلامي مطرح شد يك انديشه نو و حرف تازه‌اي بود كه 
آن زمان توسط بني لهب و اقوام ديگر در زمان‌هاي ديگر مورد مخالفت قرار گرفت. 
كساني كه هنوز در دوران عرب جاهلي بودند و عقايد سقراط، گاندي و ديگران همه 
در جامعه سنتي بد است و از راه به در شده ناميده مي‌شدند و كار آنها كفرآميز و 
بد شناخته مي‌شود اما از نظر جامعه نوگراها اين نوع افكار و برخورد عقايد خوب 
است و بايد برخورد افكار و عرفان‌هاي مختلف در جامعه وجود داشته باشد و اين 
افكار محك زده شده و شنيده و گفته مي‌شود بنابراين مي‌تواند موجب توسعه و 
پيشرفت شود اگر عده‌اي از اين افكار سوءاستفاده كرده و به فريب جوانان بپردازند 
و آنها را گول زنند يا بهره‌برداري سياسي بي‌خود كنند، در اين‌جا ممكن است مضر 
باشد در غير اين صورت وجود افكار و عرفان‌هاي مختلف لازمه رشد فكري يك 
جامعه است تا بتوان به مقايسه و بررسي آنها پرداخت و گامي در جهت شناخت 
انواع افكار و عقايد برداشت  اما اگر اين افكار باعث شود جامعه به راه كج رفته و 
به كشور خيانت كنند و در خدمت كشورهاي ديگر قرار بگيرند ملت و مملكت را 
بفروشند مثل توده‌اي‌ها و گروه‌هاي چپ، ملت را فراموش كنند، ارزش‌هاي ملي و 
ميهني را به حراج گذارند، تمسخر كنند و به سمت خودباختگي فرهنگي روند مضر 
است. اما گاندي نوآوري‌اش مفيد بود. عرفان‌هايي بد است كه در خدمت بيگانه‌ها 
باشد فراماسونر را تقويت كند گروه‌هاي خاص غربزده و شرق زده را بررس كند و 
به سمت غرب باشد اين در نتيجه مي‌تواند مضر باشد و گرنه عقيد نو اگر درخدمت 
جامعه باشد مناسب است  بايد در درون جامعه اين بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها زده شود 
اين را مي‌گوييم پلوراليسم و چندگانگي افكار، اين چندگانگي به تعادلي مي‌رسد. 

تا جامعه اين راه را طي نكند به دموكراسي نمي‌رسد. 
چنان‌كه در يمن و مصر و بحرين و سوريه مي‌بينيم چراكه در گذشته افراد 
جامعه به بحث و تبادل نظر نرسيدند مصر تا اين زمان جز ديكتاتوري چيزي نديده 
و تبادل فكري در آن وجود نداشته است اما حالا كه مي‌خواهد به دموكراسي برسد 

تبادل و بحث در آن افزايش پيدا كرده است 
اگر جامعه بتواند در مسيري برود كه بحث و تبادل نظر در زمينه‌هاي مختلف 
از جمله بحث درباره عرفان‌هاي مختلف در آن وجود داشته باشد مي‌تواند مسير 
تكامل را در توسعه فرهنگي پيش ببرد. جامعه شناس امريكايي به نام كرت لوين در 
MIT تحقيقي انجام داد و در نتيجه آن مشخص شد كه گروه‌هايي كه مي‌خواهند 
از استبداد به سمت دموكراسي پيش روند خشونت در بين آنها بالا ميرود كه در 

جوامع امروزي دنيا كاملا مشهود است. 
اين برخورد افكار و عرفان‌هاي مختلف، تاثيراتي به دنبال دارد كه به‌ويژه 
در جوامع استبدادي جامعه را به سمت دموكراسي مي‌رساند. ماركس معتقد 
است تاريخ، نبرد انديشه‌ها و افكار است و ديالكتيك هگل هم اين را مي‌رساند 
كه انديشه‌ها بايد برخورد كند تا به تعادل برسند. از لحاظ جامعه‌شناسي افكار و 
عقايد نو مفيد است در صورتي‌كه نقش كاذبي در جامعه نداشته باشد و در خدمت 
بيگانه نباشد انديشه‌هاي پوسيده و منحط سوسياليستي و كمونيستي نهيليستي 

و پوچ‌گرايي رونق ندهند و گرنه مي‌توانند بسيار مفيد باشند.
* جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
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چرا عرفان‌هايك اذب رواج مي‌يابد؟
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|   لاله رحيمي  |
مي گويند هر بار كه خشونت در نقطه‌اي بالا مي‌گيرد، بعد از آن 
گرايش به تصوف و عرفان بيش‌تر و بيش‌تر مي‌شود. در اين باره مثال 
مغولان و حملات آنان را مي‌زنند. وقتي اين حملات شدت گرفت و 
هزاران هزار نفر كشته شدند و شهرها و روستاهاي آباد ايران ويران 
شد تصوف در ميان ايرانيان رواج يافت و هرچه آدم به درد بخور بود 
به كنج خانقاه خزيد. مساجد از بين رفتند و خانقاه‌ها سر برآوردند و 
تنبلي و رخوت و سستي و لاقيدي جاي خود را به تلاش و كوشش و 
تكاپو داد، چون اميدي باقي نمانده بود. اين كه گسترش تصوف در 
ايران حوالي حمله مغول صورت گرفته ترديدي نيست. در اين هم كه 
اين ماجرا تاثير در خانه‌نشيني نخبگان و دلسوختگان داشته، نبايد 
چندان ترديد كرد. اما اين‌كه چه رابطه‌اي ميان اينها وجود دارد، بايد 
مورد تامل قرار گيرد و به عنوان يك عبرت مورد استفاده واقع شود.  
ظاهرا داستان ساده است. وقتي خشونت فراگير مي‌شود و به اسم 
ياسا يا هر چيز ديگري ظلم و ستم عموميت مي‌يابد، انديشه‌هايي كه 
سياست را خبيث دانسته و آن را ويژه ظالمان و زورگويان مي‌داند 
تقويت مي‌شود. ماجراي تصوف در شعرهاي حافظ، تقويت مفاهيم 
صوفيانه مانند جبر و تقدير، رفتن سراغ سرخوشي و مستي همراه 
با دوري از مردم آزاري و كبر و نخوت و سلطنت، يك‌باره آدمي 
را اينچنين تربيت و تحريك مي‌كند كه بهتر است براي دوري از 
خونريزي، كنج خانقاه برويم و در آنجا در حالت مستي عارفانه، 
احكام و قوانين ظالمانه را دور بريزيم.  اين كه مولوي سر از حمله 
مغول سالم به در مي‌برد و با ايجاد خانقاهي جديد يك سره تفكر 
مولويه‌اش عالمي را فرا مي‌گيرد، و اين‌كه حافظ كه البته زيبا شعر 
مي‌گويد تفكرش با اين مولفه‌هاي صوفيانه اين‌قدر گسترش مي‌يابد، 
 اين‌كه صوفياني چون علاءالدوله سمناني و خواجه محمد پارسا و 
صفي الدين اردبيلي در قرن هشتم مي‌توانند هزاران هزار مريد در 
هر نقطه از دنياي مغول و تيمور زده جمع كنند، همه اينها بايد به 
گونه‌اي در شرايط سياسي آن دوره نهفته باشد. در اين دوره، حتي 
سياست هم صوفي زده است و سربداران هم از سران متصوفه.  اين 
درس را براي چه مورد تاكيد قرار مي‌دهيم؟ تاكيد براي اين است كه 
دريابيم چرا عرفان‌هاي به قول معروف كاذب اين‌قدر رواج مي‌يابد؟ 
مردم به چه چيزي اميد بسته بودند كه ممكن است اميد آنها نااميد 
شده باشد و سراغ اين قبيل تفكرات بروند؟ چرا بايد شريعت و احكام 
ديني كه مي‌تواند الهام بخش زندگي آرام و اخلاقي و صلح و ثبات 
و صميميت باشد چنان متهم به خشونت بشود كه مردم ترجيح 
دهند كه تصوف آن هم نوع كاذب آن را جايگزين آن كنند؟ اين 
روزها كه سي دي‌هاي مستانه رواج يافته، جز به اين دليل است كه 
در آنها تبليغ مي‌شود كه در ميخانه، دشنه و دشمني وجود ندارد؟‌ 
سلطنت و شاهي در كار نيست ؟‌ هيچ شاهي جز ساقي وجود ندارد؟ 
ودر آنجا دشمن تو هم به جاي دشنه، ساغري در دست دارد و دعوت 
 به دوستي مي‌كند؟ خون مردم در آنجا چنين و چنان است و

 تخت سلطنت دوش مردم نيست؟

به گزارش خبر آنلاين، البته و صد البته دستگاه قضا و اجراي 
حدود و تامين امنيت چيزهايي نيست كه مردم ضرورتشان را 
نفهمند. آنها در مي‌يابند كه دزد معركه را بايد گرفت و حبس كرد، 
ياغي را بايد سركوب كرد و... اما اين حس عمومي كه تصور كنند 
دنياي سياست چنان و چندان به دروغگويي و فساد آلوده شده است 
كه يكي فساد مي‌كند اما برخوردش با ديگري مي‌شود، يا بيش از حد 
معين، روش‌هاي تنبيهي به كار بسته مي‌شود... يا در كنار اجراي 
شريعت، هيچ روي خوشي نشان داده نمي‌شود و خطابات همه‌اش 
با كلمات غير دوستانه صورت مي‌گيرد يا از ابزارهاي حيله و نيرنگ 
استفاده مي‌شود و بسياري از چيزهاي ديگر. اگر حس عمومي اين 
تشخيص را داد، به سراغ راه‌هاي ديگر مي‌رود كه اين روزها تجربه 
عرفان‌هاي كاذب جايگزين خوبي براي آنهاست. زمان شاه، مردم با 
زده شدن از آن اوضاع به سراغ اجراي شريعت آمدند، اما اگر از اين 
سرخورده شدند، به دوره شاه و قوانين نيم بند و بي‌ربط و مناسبات 
ستمگرانه آن‌ باز نمي‌گردند، در عوض به سراغ فضاهاي ديگري 
مي‌روند كه تصور مي‌كنند آرام است. يا به اعماق تاريخ گذشته 
مي‌روند كه از آن هم چندان سر در نمي‌آورند و به درستي آن را 
نمي‌شناسند و فقط براي گريز از وضع موجود به آن سوي مي‌روند يا 
به عرفان‌هاي كاذب و گزاره‌هاي عجيب و غريب اما دوستانه مي‌روند 
آن‌كه حتي اگر در شعار هم شده همه‌چيز را اجازه مي‌دهد، ظهور هر 
نوع عقيده‌اي را آزاد مي‌شمرد و همه‌چيز را در قالب مستي و مستانه 

تاويل مي‌كند. 
نتيجه چه مي‌شود؟‌ رواج انديشه‌هاي صوفيانه كاذب همان بلايي 
را سر مردم در مي‌آورد كه حمله مغول. يكي با شمشير تمدن اسلامي 
را نابود كرد ديگري با ايجاد رخوت و سستي. هر كدام به نوعي انگيزه 
كار و فعاليت را از ميان مي‌برند. هر كدام به نوعي به قول امروزي‌ها 

مانع توسعه مي‌شوند. 
پاسخش چيست؟ ترويج عملي اخلاق در كنار شريعت. اين‌كه 
برخي حكومت شريعتانه را منكر شده و منادي تفكر مولانا شده‌اند، 
براي اين است كه حس مي‌كنند شريعت خشن برخورد مي‌كند و 

لحن دوستانه ندارد.
 اگر حكومت كاري كند كه اخلاق در كنار شريعت باشد، اگر 
كاري كند كه مردم او را از خود بدانند، اگر كاري كند كه بفهمند به 
آنان و فكرش و رأي شان احترام مي‌گذارد، اگر بفهمند كه صداقت 
هست، اعتراف به خطا هست، تلاش براي تصحيح خطا هست و خيلي 
چيزهاي ديگر، ... طبيعي است كه اين مردم، حس عمومي شان به 
ايشان خواهد گفت كه با حكومت باشند، و تلاششان را مضاعف كنند 
و درك كنند كه اگر حكومت اقدامي مي‌كند حتما توجيهي معقول 
براي كارش دارد... در غير اين صورت، حتي اگر كار معقولي صورت 
گيرد، تاويل نامعقولي از آن خواهد شد و اگر اين اتفاق بيفتد كار آن 
حكومت دشوار خواهد بود كه ديگر هرچه تلاش كند، سودي ندارد 
و به قول آن شاعر بزرگ چو تيره شود مرد را روزگار/ همه آن كند 

كش نيايد به‌كار. 

آگهي مناقصه شماره91/3
1( نام شركت مناقصه‌گذار: شركت مخابرات استان چهارمحال 

و بختياري 
2( موضوع مناقصه: انتخاب پيمانكار جهت اجراي شبكه كابل 

مسكن مهر منظريه شهركرد
3( واريز مبلغ500/000 ريال به حساب0105985715009 
بانك ملي ايران به نام شركت مخابرات استان و ارائه فيش مربوطه 
همراه با تقاضاي كتبي به اداره تداركات واحد قراردادها واقع در 

شهركرد- خيابان ياسر
4(شرايط دريافت اسناد: الف- داشتن رتبه ارتباطات ب- داشتن 

سوابق اجرايي كار مشابه‌ ج- ساير شرايط به شرح اوراق مناقصه

5( مهلت دريافت اسناد مناقصه:
از تاريخ 91/2/23 لغايت 91/2/31

6( مهلت ارائه پيشنهادات: 
تا ساعت 15 مورخ 91/3/9

8 صبح  مناقصه: ساعت30/ پاكات  بازگشايي  تاريخ   )7
مورخ91/3/10

8( هزينه نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
تلفن تماس: 0381-3343020

نمابر: 0381-3335355
شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري

 آگهي
پيرو آگهي‌هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم‌عليه آقاي اكبر حسين‌زاده كه 
مجهول‌المكان مي‌باشد ابلاغ مي‌گردد چون وفق دادنامه شماره9001046 صادره از شعبه 
10 حقوقي كرج در پرونده شماره900424 محكوم به پرداخت مبلغ72/380/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ1/492/600 ريال هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانوني و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان تاديه دين مطابق نرخ 
تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حق محكوم‌له آقاي حسن 

جاويدفر و نيم عشر دولتي شده‌ايد ظرف 10روز از انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت به 
اجراي مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
5384/ م - الف
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه10 دادگاه عمومي)حقوقي( دادگستري 

شهرستانك رج- محمدرضا رشيدآبادي

تاريخ  نتيجه برخورد
 عقايد و انديشه‌ها است

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

چند روز قبل خبر رسيدك ه مسئولان آموزش و پرورش 
قصد دارند با آنچه نفوذ عرفان‌هايك اذب و دروغين در مدارس 
ناميده مي‌شود، مقابلهك نند. رئيس سازمان بسيج فرهنگيان 
اين نفوذ را تاييدك رده و گفتهك ه قصد مبارزه با آن را دارند. 
مدارس، صدا‌و‌سيما و بازارك تاب سه مركز فرهنگيك شور 
هستندك ه بيش‌ترين انتقادها درباره رواج عرفان‌هايك اذب 
متوجه آنهاست. به گزارش قانون، چند روز قبل خبر رسيدك ه 
مسئولان آموزش و پرورش قصد دارند با آنچه نفوذ عرفان‌هاي 
كاذب و دروغين در مدارس ناميده مي‌شود، مقابلهك نند. رئيس 
سازمان بسيج فرهنگيان اين نفوذ را تاييدك رده و گفتهك ه قصد 
مبارزه با آن را دارند.  مسئولان مي‌گويندك ه بيش از 3 هزار 
عرفانك اذب در دنيا وجود دارد و فرقه‌هاي شيطان پرستي و 
بعد از آن عرفان‌هاي اوشو، سرخپوستي، رام‌الله، پائولوكوئيليو 
و دالايي لاما در ايران بسيار رايج شده است. آنچه در اين ميان 
جالب توجه و مهم است، تكذيب‌هاي قبلي مقامات آموزش و 
پرورش درباره فراگيري اين عرفان‌ها در مدارس بود. از قرار 
معلوم مسئولان آموزش و پرورش شيوع اين عرفان‌ها را به 
عنوان نقطه ضعفي درك ارنامه خود تلقي مي‌كردند. بنابراين 
رضا اماني، معاون پرورشي و تربيت‌بدني آموزش و پرورش شهر 
تهران گفته بود: »هيچ سند و مدركي در اين رابطهك ه حتي يك 
دانش‌آموز به اين مقوله گرايش داشته باشد به ما گزارش نشده 
 است.« بحث شيوع عرفانك اذب به مدارس ختم نمي‌شود و 
هر از چند گاهي از شيوع آن در بازارك تاب و حتي صدا وسيما 
هم سخن به ميان مي‌آيد. چندي پيش يكي از سايت‌هاي 
ارزشي با اشاره به هشدارهاي مقام‌هاي عاليرتبهك شور درباره 
خطر عرفان‌هاي بدلي نوشتك ه چرا در صدا وسيما مستندي 
از زندگينامه يكي از پايه‌گذاران يك نوع از اين عرفان‌ها پخش 
شده و چرا صدا و سيما براي مبارزه با اين عرفان‌ها برنامه‌ريزي 
نمي‌كند و توليد برنامه چشمگيري ندارد. اين مستند باعث 
نامه جمعي از مدرسين حوزه و دانشگاه به رئيس صداوسيما 

شد. در اين نامه آمده بودك ه در صداوسيما آبروي روحانيت، 
دين و حوزه، خرج تبليغ اين نوع عرفان‌هايك اذب شده است. 
نويسندگان نامه تذكر داده بودندك ه پخش اين برنامه و مشابه 
آن تبليغ مروجين اين عرفان‏ها با وجود تاكيد رهبري براي 
مقابله با عرفان‏هاي بدلي، بسيار سوال‌برانگيز است. از طرف 
ديگر ادعاي نفوذ اين عرفان‌ها به بازارك تاب هم رسيده است و 
عده‌اي معتقدند بازارك تاب تحت تاثيرك تاب‌هاي اين عرفان‌ها 

با تيراژهاي بالا قرار گرفته است و... 
رواج اينك تاب‌ها به قدري بودك ه سال پيش در مراسم 
اختتاميه نمايشگاهك تاب محمد حسيني وزير فرهنگ‌و 
ارشاد از گسترشك تاب‌هايي با موضوع عرفان‌هايك اذب در 
نمايشگاهك تاب انتقادك رد و گفت: »انگار بعضي از ناشران به 
اين موضوع توجه زيادي دارند.« رسول جعفريان، دين‌پژوه 
مي‌پرسد: »چرا عرفان‌هاي به قول معروفك اذب اين‌قدر رواج 
مي‌يابد؟ مردم به چه چيزي اميد بسته بودندك ه ممكن است، 
اميد آنها نااميد شده باشد و سراغ اين قبيل تفكرات بروند؟«
بخشي از پاسخ وي به اين پرسش »زمان شاه، مردم با زده 
شدن از آن اوضاع به سراغ اجراي شريعت آمدند، اما اگر از 
اين سرخورده شدند، به دوره شاه و قوانين نيم بند و بي‌ربط 
و مناسبات ستمگرانه آن باز نمي‌گردند، در عوض به سراغ 
فضاهاي ديگري مي‌روندك ه تصور مي‌كنند آرام است. يا 
به اعماق تاريخ گذشته مي‌روندك ه از آن هم چندان سر در 
نمي‌آورند و به درستي آن را نمي‌شناسند و فقط براي گريز 
از وضع موجود به آن سوي مي‌روند يا به عرفان‌هايك اذب و 
گزاره‌هاي عجيب و غريب، اما دوستانه مي‌روند آن‌كه حتي 
اگر در شعار هم شده همه‌چيز را اجازه مي‌دهد، ظهور هر 
نوع عقيده‌اي را آزاد مي‌شمرد و همه‌چيز را در قالب مستي و 
مستانه تاويل مي‌كند. نتيجه چه مي‌شود؟ رواج انديشه‌هاي 
صوفيانهك اذب همان بلايي را سر مردم در‌مي‌آوردك ه حمله 

مغول.«

وجود عرفان‌هايك اذب در مدارس تاييد شد

شبح عرفان‌هاي كاذب و جادويي بر سر مراكز فرهنگي

   

|    دكتر محمدتقي فعالي  |
پس از رويكرد جوامع به ماديات و كنارزده شدن دين در برخي 
جوامع، امروز شاهد اقبال دوباره آنان به معنويت هستيم. به گونه‌اي كه 
برخي صاحبنظران از اين پديده با عنوان »انفجار معنويت« ياد مي‌كنند. 
حجت‌الاسلام حميدرضا مظاهري سيف، عضو گروه اخلاق و عرفان 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و مولف كتاب »جريان‌شناسي عرفان‌هاي 
نوظهور« در گفت‌وگويي با ايكنا از رويكرد مجدد جوامع به معنويت و رواج 
عرفان‌هاي نوظهور در ايران سخن گفته است. وي با اشاره به اين‌كه با روند 
شتاب زده و گسترده معنويت گرايي روبه‌رو هستيم درتوضيح اين وضع 
مي‌گويد: انسان مدرن كه به سختي دور از معنويات نگه داشته مي‌شد و در 
تمدني زندگي مي‌كرد كه غير از جهان و زندگي مادي براي چيز ديگري 
ارزش قائل نبود، حريص و عجول و عنان گسيخته به معنويات روي آورده و 
همانند مردماني كه در قحطي به سر مي‌برند و انبار ناني يافته‌اند، سنت‌هاي 
كهن عرفاني و معنوي را برگرفته و هركس تكه يا تكه‌هايي از مكاتب 
مختلف را چنگ زده و مي‌كوشد روح تشنه خود را با آن سيراب كند. وي 

در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نقل از »ميلتون« يكي از محققان 
جامعه‌شناسي اديان نو پديد، از ظهور ۴ هزار مكتب و فرقه عرفاني و معنوي 
در جهان غرب خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: اين جريان‌هاي معنويت گرا طيف 
بسيار متنوعي را شامل مي‌شود كه از عرفان اديان ابراهيمي گرفته تا 
استفاده از موادمخدر و روابط جنسي را دربرمي گيرد. درواقع هر چيزي كه 
به نوعي فرصت فرار از چارچوب‌هاي جامعه مدرن و روگرداني از هنجارهاي 

تمدن مادي و سرمايه داري را فراهم كند، معنويت شناخته مي‌شود. 
ضرورت بازشناسي معنويت‌هاي نوظهور

در گذشته تاريخ فكر و انديشه اسلامي، فرقه‌شناسي جايگاه 
برجسته‌اي داشت و شناخت ملل و نحل مورد توجه عالمان اسلامي بود. 
اما فرقه‌شناسي در قرون اخير روبه ضعف نهاد و همين امر تا حدي زمينه 
برخي سوءتفاهمات و اختلافات مذهبي را فراهم آورد. مظاهري سيف هم 
در اين گفت‌وگو، مطالعه و پژوهش درباره معنويت‌هاي نوظهور را ضروري 
مي‌داند و مي‌گويد: در دنياي امروز كه مرزهاي فرهنگي كمرنگ شده و 
سواره نظام و پياده نظام رسانه‌اي، ابرفرهنگ غرب را در جهان مي‌گستراند، 
جهان اسلام نيز از حضور اين جريان‌هاي هزاررنگ به دور نمانده است. 

از اين رو مطالعه نقادانه اين فرقه‌ها، به‌ويژه آنها كه در ايران پركارترند، 
ضروري است و كوتاهي در اين امر زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را به فرهنگ 
و ساير ساحت‌هاي حيات اجتماعي وارد خواهد كرد.  او با اشاره به اين‌كه 
برخي صاحبنظران، به جاي نقد اين فرقه‌ها، ارايه عرفان اسلامي را به 
تنهايي كافي مي‌دانند، اظهار مي‌دارد: نقد مستقل اين جريان‌ها از چند 

جهت ضروري است. 
نخست اين‌كه اين فرقه‌ها به‌خاطر نفوذ در فرهنگ مسلمين تعاليم و 
روش‌هاي خود را با برخي از آموزه‌هاي اسلام همانند معرفي و ادعا مي‌كنند 
ما همان چيزي را مي‌گوييم و مي‌خواهيم كه عرفان اسلامي مي‌جويد، تنها 
زبان و شيوه ما امروزي، متفاوت و مردمي‌تر است. به اين خاطر لازم است 
تفاوت‌ها و كاستي‌هاي اين جريان‌هاي معنويت‌گرا نقادي و تبيين شود 
تا از اين تشبيه جلوگيري و اين شبهه را برطرف كند. دوم اين‌كه عرفان 
اسلامي براي ارايه مطالب خود نيازمند زبان و مخاطب‌شناسي امروزي 
است و نمي‌توان با خواندن آثار گذشته به تنهايي با جامعه امروزي ارتباط 
برقرار كرد و تحفه محبوب و دلنشين به جامعه فرهنگي ارمغان داد. اين 
درحالي است كه معنويت‌هاي نوظهور با اين‌كه اهداف و محتواي مناسبي 
ندارند، اما معمولا ادبيات سهل و دلپذيري را به كار مي‌گيرند و آشنايي با 
آن استادان و پژوهشگران عرفان اسلامي را براي بازخواني و بازتوليد عرفان 
اسلامي براي مخاطب امروزي توانمند مي‌كند. وي سومين دليل شناخت 
عرفان‌هاي نوظهور را، شناخت نقاط ضعف و كاستي‌هاي آنها مي‌داند و 

مي‌افزايد: اين شناخت كمك مي‌كند كه در ارايه امروزين عرفان اسلامي 
و بازتوليد تعاليم و آموزه‌هاي آن براساس شرايط مخاطب معاصر به بيراهه 

نرويم و آسيب‌هاي نوآوري در اين حوزه را كاهش دهيم. 
عوامل پيدايي عرفان‌هاي نوظهور

مسئول دفتر مطالعات اسلامي دانشگاه صنعتي شريف درباره عوامل 
پيدايي معنويت‌هاي نوظهور اظهار مي‌دارد: شيدايي فطري، نخستين 
عامل پيدايي اين معنويت‌ها هستند. زيرا همه انسان‌ها فطرتي الهي دارند 
كه همواره آنها را به سوي خداوند فرامي خواند و اين صدايي است كه 
هيچ‌گاه خاموش نمي‌شود و نوري است كه فروغ آن افول نمي‌كند. اين 
نويسنده با بيان اين‌كه فطرت همان بعد ملكوتي و روحاني انسان است كه 
در عالم »الست« به ربوبيت خدا اقرار كرده است، مي‌گويد: كسي كه كتاب 
فطرت را مطالعه كند به خدا مي‌رسد و فطرت هادي دروني و دعوت رساي 
خداست كه از درون هر انسان برمي‌خيزد و او را به سوي مقصد حقيقي 
فرا مي‌خواند. اما بيش‌تر مردم طبيعت مادي خود را با هويت حقيقي خود 
اشتباه مي‌گيرند و فراموش مي‌كنند كه هويت اصيل آنها منوط به فطرت و 
بعد ملكوتي وجودشان است.  مظاهري‌سيف در ادامه مي‌افزايد: اگر مردم 
فطرت الهي خويش را در نظر نگيرند و مقتضيات آن را با مقتضيات طبيعت 
از هم بازنشناسند، از هدايت‌هاي فطري محروم و در تمنيات طبيعي گرفتار 
مي‌شوند، در اين صورت فريفته اموري خواهند شد كه مطلوب حقيقي و 

مورد تمناي فطرت نيست. 

ضرورت بازشناسي عرفان واقعي از عرفان‌هاي نوظهور

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش‌هاي ذيل ارائه گردد.
1- الف( ضمانت‌نامه بانكي معادل مبلغ فوق از استان البرز یا استان تهران كه به مدت 

سه ماه اعتبار داشته و قابل تمديد باشد.
1- ب( واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 1006865090 بانك شهر.

2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه‌ هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 
ترتيب ضبط خواهد شد.

3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.4- مبلغ500/000 
ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز 
و رسيد آنرا ارائه نمايند.5- جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان‌هاي 
شهرداري كرج واقع در ميدان توحيد- بلوار بلال شهرداري كرج مراجعه نمايند.6- در 
هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه ملاك عقد قرارداد خواهد بود7- داشتن كد 

اقتصادي در زمان شركت در مناقصه الزاميست.8- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت 
در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه در نزد شهرداري 
باقي مي‌ماند.9- لازم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن اصل رتبه و يا كپي برابر 
اصل شده توسط دادگستري- معرفي‌نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل و آخرين 
آگهي تغييرات الزامي مي‌باشد.10- شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست كليه فرم‌ها 
و اطلاعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت 
 -12 11- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. مربوطه قرار دهند.
بديهي است پيشنهادات مناقصه‌گران مي‌بايست در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت12ظهر 
روز پنجشنبه مورخ91/2/28 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بلال دبيرخانه شهرداري 

كرج تحويل داده شود. در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
يگاني – رئيس اداره امور قراردادها و پيمان‌ها

آگهي يك مرحله‌اي مناقصه شماره17
شهرداريك رج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

ميزان تهاتررتبهمبلغ سپرده به ريالمبلغ قرارداد به ريالمنطقهشرح عملياترديف

داشتن رتبه4 راه و ترابري و با داشتن پروانه 108/000/000/000400/000/000خريد و حمل آسفالت1
35 درصدبهره‌برداري از سازمان صنعت معدن و تجارت

داشتن رتبه 4 راه و ترابري و يا داشتن پروانه 118/000/000/000400/000/000خريد و حمل آسفالت2
35 درصدبهره‌برداري از سازمان صنعت معدن و تجارت

داشتن رتبه4راه و ترابري و يا داشتن پروانه 1212/000/000/000600/000/000خريد و حمل آسفالت3
40 درصدبهره‌برداري از سازمان صنعت معدن و تجارت
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